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Abstract 

Paying attention to the correct meaning of the words of the Qur'an plays an 

important role in interpreting and understanding the meaning of the great God. 

Therefore, the meanings of Qur'anic words are considered one of the 

important keywords of commentators in understanding the divine word, based 

on which the interpretation takes a special direction and may be influential in 

the works of other commentators.  One of these commentators is Zamakhshari, 

who in his commentary (Kashshaf) has chosen certain meanings for some 

words that have been criticized by other commentators, including Allameh 

Tabataba’i. In this research, the question has been answered that what words 

did Allameh Tabataba’i criticize in Keshaf's commentary and what is the 

validity of his criticisms? This article, with a descriptive-analytical method 

and a library style, while collecting these words and mentioning the meanings 

of Zamakhshari and Tabataba’i's criticism, has also examined these meanings 

and criticisms to find out which of the meanings intended by Zamakhshari or 

Allameh Tabataba’i is correct. The result of the research shows that although 

the critical opinions of the author of al-Mizan are often correct, in some cases, 

Zamakhshari's point of view is valid and preferable and Tabataba’i's criticism 

does not apply to it 

Keywords: Tabataba’i, Al-Mizan, the Meanings of the Words of the Qur'an, 

Criticism of Zamakhshari's Lexical Opinions. 
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 طباطبائی   علامه  دیدگاه از کشاف  قرآنی مفردات بررسی

 ایران  اهواز،   ،اهواز  چمران شهید  دانشگاه حدیث، و قرآن علوم دکتری  کریموند ناصری  الّهامان 
  

 ایران   اهواز،  اهواز،  چمران شهید  دانشگاه حدیث، و قرآن  علوم گروه  دانشیار بستانی  قاسم

 ایران   اهواز، ،اهواز  چمران شهید  دانشگاه حدیث و قرآن  علوم  دکتری دانشجوی  نیسی  عبیدی حمزه

 چکیده

 معانی   رو،ازاین.  دارد متعال خداوند مراد فهم و  تفسحیر در مهمی  نقش ،قرآن هایواژه  صحیی   معانی   به توجه

 تفسححیر  آن، پایة  بر  که  شححودمی  شححمرده الهی   کلام فهم در مفسححران  مهمِ  هایکلیدواژه  از یکی  ،قرآنی  لغات

 این از یکی . باشححد تأثیرگذار نیز مفسححران دیگر آثار در  اسحح  ممکن گرفته،  خود به خاص سححویی  و   سححم 

  که اسح برگزیده  هاواژه از  برخی  برای خاصحی  معانی  ،(کشحا ) خود تفسحیر در  که اسح  زمخشحری مفسحران،

 داده پاسحح  سححلال این به پژوهش،  این در. اندگرفته قرار  طباطبائی   علامه  جمله  از مفسححران، دیگر نقد مورد

  چگونه  ایشححان  نقدهای اعتبار و  اسحح کرده نقد را  کشححا  تفسححیر از  هایی واژه  چه  طباطبائی   علامه  که  شححده

 معانی  ذکر و  هاواژه  این  گردآوری ضحمن ای،کتابخانه شحیو   و  تیلیلی   ححححتوصحیفی  روش با  نوشحتار  این  اسح  

 گردد  معلوم تا اسح نموده بررسحی   نیز را گرفته  صحورت  نقدهای و   معانی  این ح :طباطبائی  نقد  و   زمخشحری

  که  دهدمی  نشحان پژوهش نتیجة.  اسح   درسح  طباطبائی   علامه یا زمخشحری نظر مورد  معانی  ار معنی   کدام  که

 ارج  و  معتبر زمخشححری  دیدگاه  نیز مواردی در اما  اسحح ، صححیی   المیزان مللف نقادانة  نظرات  غالباً  گرچه

 .نیس  وارد آن بر  طباطبائی  نقد و  اس 

 . زمخشری لغوی نظرات نقد ،قرآن  هایواژه معانی المیزان، طباطبائی، :هاواژه کلید 
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 مقدمه .1
های آن آگاهی از مفاهیم کلمات و معانی جملهنخستین شرط لازم برای فهم مفاد هر کلام،  

:  1394و بابایی،    373 :1ج  ق.،  1421  سحیوطی،  396  :1ج   ق.،  1410اسح  )ر.؛  زرکشحی،  

ر.؛  حجتی،  )زمخشحری جایگاه والایی در میان مفسحران فریقین دارد    کشحا تفسحیر  (.  80

  1414  ایحازی، 488 :8ج  ،1383  فحانی و خرمشحححاهی،  413 :1ج ،  1381  ذهبی،  104:  1375

( کحه بحا دیحدگحاهی لغوی و ادبی خحاص و بحا تکیحه بر ادبیحات  287:  1388و معرفح ،    573ق.:  

رو، گاهی  این (، از309  :2ج   ،1380ر.؛  معرف ،)  اسح پرداخته قرآنعرب به تفسحیر آیات  

برخی از معانی لغات شده که زمخشری   بهها، از جمله نظراتش نسب   نقدهایی به این دیدگاه

اسححح . از جمله منتقدان این معانی، علامه طباطبائی در ها را در تفسحححیر خود تأییحد نمودهآن

و بلاغی به   ویژه در مباحث نیوی، ادبی، لغویاس  که هرچند در موارد بسیاری، به المیزان

اسحححتناد نموده، در موارد متعددی نیز به نقد و بررسحححی نظرات زمخشحححری    کشحححا تفسحححیر  

   431  :13ج    همحان، 181  :13ج   همحان،  71  :11ج  ،1374طبحاطبحائی،  ر.؛  )  اسححح پرداختحه

نظرات   و...(. در این نوشحححتحار،  213  :20ج  و همحان،    186  :20ج    همحان،  458  :15ج    همحان،

ها از سححوی طباطبائی ذکر، و آنگاه نقد آن قرآنیهای  معناشححناسححی واژه زمخشححری پیرامون

 سپس میان این دو داوری شده، تا صی  و سقم نظرات این دو دانسته شود.

 ة بحثنیشیپ. 2
اسحح ، اما آثاری که با این نوشححتار  انجام نشححده  نهی زممسححتقلی در این    مقالةتاکنون کتاب یا 

« از سحید  المیزاندر تفسحیر    کشحا »جایگاه تفسحیر    مقالةارتباط داشحته باشحد، عبارت اسح  از:  

( اسح  که در آن به 106ححححح 77:  1387ر.؛  حجتی و دیگران، ) گرانیدمیمدباقر حجتی و 

گیری علامه از آرای زمخشحححری پرداخته  و بهره کشحححا و   المیزانبررسحححی روش تفسحححیر  

»نقد و بررسححی زمخشححری از منظر علامه    کارشححناسححی ارشححد با عنوانِ نامةانیپااسحح  و شححده

گیری علامحه از ( کحه در آن، انوا  بهره1390دانشحححگحاه قم،  )  یدریح حطبحاطبحائی« از مرت حححی  

همچنین، آثار   اسحح .آرای زمخشححری و نیز نقد نظرات تفسححیری زمخشححری بررسححی شححده
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« به قلم البیانمجمعو   الکشححا شححناسححی توضححی  واژگان در »روش  مقالةدیگری، از جمله  

اسح  که به بررسحی چاپ شحده  حسحنا  مجلةدر   1391سحال میمود شحهبازی و نرگس شحیرازی،  

شحناسحی  و روش  الکشحا »تفسحیر   مقالةاند و ها پرداختهروش دو تفسحیر در کشحف معانی واژه

به قلم هادی    1392، سححال  حدیث و اندیشححه  فصححلنامةیلیل واژگان« در دو زمخشححری در ت

اند  ها پرداختهحج  و آمنه فخاریان که در آن به تبیین روش زمخشری در تعیین معنای واژه

های مخاطب« از با توجه به قاعد  ویژگی  المیزانو  کشححا بررسححی تیبیقی تفسححیر  »  مقالةو 

( منتشححر 1397  10ش ، )و حدیث قرآنمیالعات تیبیقی    مجلةسححید میمدرضححا حسححینی در 

»مبانی علامه    مقالة. همچنین،  اسحح های مخاطب« در دو تفسححیر پرداختهشححده که به »ویژگی

و قرائن  قرآنی  ادلةبا رویکردی بر )  کشححا   تفسححیرطباطبائی در نقد نظرات زمخشححری در 

الهّ ناصححری کریموند در به قلم قاسححم بسححتانی، مینا شححمخی و امان  1400«، سححال متنی(درون

اسح  که در آن، پژوهش مبانی علامه  ( چاپ شحده44 ش، 12س ) قرآنیمعار    پژوهشحنامة

اسح ، اسحتخراج و  قرآنیطباطبائی در نقد نظرات تفسحیری زمخشحری که غالباً مبتنی بر قرائن  

ها  شحناسحی و کشحف مصحداق برخی از واژهاسح . گرچه در دو مورد به مفهومبندی شحدهدسحته

اسحح  و اسحح ، اما در موضححو ، عناوین و میتوا با تیقیض حاضححر متفاوت بودهپرداخته شححده

یک از   اسح . بنابراین، نوشحتار حاضحر با هی در آن نشحده قرآنیهای  بیثی از نقد لغوی واژه

 آثار مذکور همپوشانی خاص و چشمگیری ندارد.

 های مورد اختلاف زمخشری و علامه. واژه3
از منظر اندیشححمندان فریقین معتبر اسحح  و جایگاه خاصححی دارد و  کشححا گرچه تفسححیر  

وی را اسحتاد فن بلاغ  و علم اسح   از جمله  تمجیدهای زیادی در شحأن زمخشحری نقل شحده

(، آگحاه و متفنّن در علوم 733  ج:  ق.،  1408و سحححمعحانی،    88  :2ج  تحا،  ر.؛  قمی، بینیو )

  شیخوبحدیحل در عصحححر  ( و عحالم و پیشحححوایی بی178  :4ج  ،  م  1980دین )ر.؛  زرکلی،  

نیوی    رغم تخصح  ایشحان در مباحثاند، اما به( دانسحته168 :5ج تا،  خلکان، بیر.؛  ابن )

بررسی و در به  المیزانیی داشته که مللف هالغزش  قرآنیی  هاواژهو ادبی، در کشف معانی 
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هحایی کحه بحه وسحححیلحة  اسححح . در ادامحه، برخی از واژهمواردی، بحه نقحد نظرات ایشحححان پرداختحه

اسح ، ذکر و آنگاه نظرات زمخشحری معنا شحده، اما از سحوی طباطبائی مورد نقد قرار گرفته

 شود.نسب  به آن بیان می نویسنده

 حِجَاباً مَستُْوراً. 1ـ3

حِجاابا   بِالْآخِرةَِجَعَلْنَا بَینَکَ وَ بَینَ الَّذیِنَ لاَ یؤْمِنُونَ  رآنَقُوَ إِذَا قرََأْتَ الْ ةیح آذیل  زمخشحححری  

داند که حجاب بودنش را را حجابی می  "حجاب مسححتور"معنای (، »45)الإسححرا     مَساُُْورا 

«  فهمنحد ینمفهمنحد و هم نفهمنحد کحه  ی تو را نمیهحاگفتحهنتوان در؛ کرد  بحه این معنحا کحه    هم

پحایحه  (. علامحه طبحاطبحائی پس از ذکر این معنحا، آن را بی670  :2ج    ق.،  1407زمخشحححری،  )

 گوید:داند و میمی
اسححح   یعنی حجابی که به توصحححیف نموده "مسحححتور"را به  "حجاب"در اینجا   قرآن»

هحای معمولی کحه بحا آن چیزی را از چیز دیگر پنهحان ، برخلا  حجحابدیحآی نمچشحححم  

که این حجاب، حجابِ معنوی اسحح  که خداوند میان رسححول   شححودی مو معلوم    کنندی م

  توانسحتند ی نمو در نتیجه،   نمودی مافکند و او را از ایشحان پنهان  و میان مشحرکان می   ص()خدا

نزد وی هسحححح ، بفهمنحد و بحه آن ایمحان آورنحد...«   قرآنحقیقح  آنچحه را کحه از معحار   

 .(157 :13ج  ،1374طباطبائی،  )

اسححح ، ولی هر دو این واژه را بحه معنحای  پحایحه خوانحدهگرچحه علامحه نظر زمخشحححری را بی

حجحاب نحامرئی، »  یمعنحاطور کحه در لغح  نیز بحه  انحد، همحان  و نحامرئی  دانسحححتحه]  یمعنوحجحاب  

  1412  راغب اصحفهانی،  344  :4ج   ق.،  1408منظور،  ابن ر.؛  اسح  )آمده  « مخفی و معنوی

»حجابی بر روی حجاب دیگر که اولی   (. همچنین،105 :2ج  ق.،  1412و قرشححی،    396ق.: 

( و در برخی منابع، به معنای »سحححاتراً« هم  323  :3ج   ق.،  1395طرییی،  دومی را بپوشحححاند« )

 (.265 :12ج  ق.، 1421ازهری،  ر.؛  اس  )آمده

طوسحی،  ر.؛  دارند )معنای مورد نظر لغویون( اتفاق نظر معنا )نیز بر این    1مفسحراندیگر 

 ق.،  1412  طبری،646  :6ج    ،1372  طبرسحححی،  270  :10ج   ،1364قرطبی،     484 :6ج تا،  بی

 (.351 :20ج  ق.، 1420رازی، و فخر 2333 :7ج  ق.، 1419کثیر،    ابن 66 :15ج 
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نظرات زمخشحری و   عرضحةشحناسحان و نظرات مفسحران و نیز با پس با بررسحی آرای لغ 

آیحد کحه زمخشحححری و طبحاطبحائی هر دو لغح  دسححح  می  طبحاطبحائی بحه آن منحابع، این نتیجحه بحه

ها و اند و نقد علامه نسحب  به زمخشحری، در معنای ترکیبی واژهمذکور را به یک معنا گرفته

اسحح ، نه نقد معنای مسححتور« برداشحح  کرده  حجاباسحح  که از »معنای کلی حاصححل از آیه  

 لغوی یک واژه.

 . صِدِّیق2ـ3
معنحای آن اختلا یکی از واژه واژ  نظر دارنحد،    هحایی کحه زمخشحححری و علامحه در تعیین 

دقیقا  نَبِیّ ةیآ»صحححدّیض« در  ( اسححح  که 41)مریم    اوَ اذْکرْ فِی الکَُِْابِ إِبرَْاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صااِ

اس   یعنی او مردی بود کثیرالتصدیض نسب  تصدیض گرفته  مبالغة»صدّیض« را   واژ زمخشری 

  (،18 :3ج  ق.،  1407ر.؛  زمخشحری،  عمل )و هم به   کردیمبه حض  هم به زبان تصحدیقش  

داند و صحدّیض کسحی اسح  که در صحدق  »صحدّیض« را مبالغه از صحدق می المیزانمللف  ولی 

نظر  چنین بود. سحححپس     ()می ابراهمبحالغحه کنحد و میحان گفتحار و کردارش تنحاق حححی نبحاشحححد و  

مبالغه گرفته، نقد نموده، آن را معنایی بعید   غةی صحح فعل مزید را   کهزمخشححری را از این نظر 

 (.74 :14ج  ق.، 1374طباطبائی،  ر.؛  داند )می

»کسی که در گفتارش راستگوس     اند:را چنین معنا کرده این واژهشناسان  برخی از لغ 

و قرشحی،   478ق.:   1412  راغب اصحفهانی،  56 :5ج  ق.،  1409و دروغی ندارد« )فراهیدی،  

هایش راسحتگو بود و در اقوال، اخبار و وعدهکه    اندمفسحران نیز نوشحته  (.116 :4ج  ق.،  1412

و فخر   413 :8ج  ق.،  1415  آلوسححی،  67 :16ج  ق.،  1412طبری،  ر.؛  گف  )دروغ نمی

داند و هم مانند زمخشححری هم او را راسححتگو می طبرسححی. اما (542 :21ج  ق.،  1420رازی،  

 (.797 :6ج  ،1372طبرسی،  ر.؛  ) دینمارا برای این واژه ذکر می  ضیرالتصدی کث معنای  

توان  با توجه به نظر علامه در ذکر معنای این واژه و نیز نظر لغویون و آرای مفسحران، می

که »صحدّیض« به معنای اسح   چراگف  زمخشحری در تعیین معنای این واژه دچار لغزش شحده

 کننده.بسیار تصدیضبسیار راستگوس ، نه  
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 شَجَرَةٍ خَبیِثَة .3ـ3

جَرةٍَ خَبیِثةٍَوَ مَثَلُ    ةیآذیل  کشححا صححاحب   اجُُْثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهاَ    کلِمةٍَ خَبیِثةٍَ کشََ

َجَجٍ خَجِیثَج  (، »26)ابراهیم    مِنْ قَرَارٍ حنظل  سححریش( و کشححو) )را هر درختی همچون   « شجَ

  :2ج   ق.،  1407زمخشحری، ر.؛  ) سح ی ن  طعمخوش  اشمیوه  ابوجهل( دانسحته که  )هندوانة

»خبیثه« را شحر؛ به خدا ذکر کلمة  (. اما علامه نظر ایشحان را ناصحواب دانسحته، مقصحود از  553

اسح  و جای معینی ندارد و چون خبیث اسح ، جز شحر شحدهکند که همانند درختی کنده می

 (.75 :12ج  ق.، 1374طباطبائی،  ر.؛  )  اوردی نی به بار گریدو ضرر، اثر 

در لغ  به معانی مختلفی، از جمله »صحححفتی برای هر چیز فاسحححدی« )فراهیدی،   واژهاین  

اعم از کفر، دروغ، سحححخن   کلمحة(، »هر  249  :4ج    ق.،  1409 و...« )راغحب  زشحححتی،  چینی 

( بحه کحار  144 :2ج   ق.،  1408منظور،  (، »حنظحل یحا کشحححو)« )ابن 272ق.:   1412اصحححفهحانی،  

  :2ج   ق.،  1412قرشحی،  )  « اسح هر چیز پلید و تنفرآور  معنای  اند: »بهاسح  و برخی گفتهرفته

219.) 

»گیحاه   محذکور در این آیحه، معحانی مختلفی، از جملحه  واژ مفسحححران نیز دربحار  تعیین معنحای 

(، »مَثحَل برای درختی 424 :4ج    ق.،  1419کثیر،  و ابن  140 :13ج   ق.، 1412طبری،  )  « حنظحل

و طبرسححی،    293 :6ج تا،  طوسححی، بی) « ندارداسحح  که ناپایدار اسحح  و روی زمین قراری  

سحححیوطی،  ) « کافر(، »93  :19ج   ق.، 1420فخر رازی،) « خداوند(، »جهل به  481 :6ج   ،1372

، امحا بحا توجحه بحه اقوال مختلفی کحه مصحححادیض متعحددی را انحدذکر نموده  (75  :4ج    ق.،  1404

این معحانی اندکی مشحححکل اند، منیصحححر کردن این واژه به یکی از  برای این واژه ذکر کرده

اسح   چراکه خداوند متعال در این آیه در مقام تشحبیه عملی ناپسحند به درخ  خبیثه اسح  و 

بر همین اسححاس، در نظر گرفتن معنای هاهری و عامِ درخ  پلید مد نظر نیسحح ، بلکه با این  

همیده تری اسح  که با توجه به قراین موجود در کلام فتشحبیه درصحدد رسحاندن معنای عمیض

اسححح  و خبیث نیز به معنای هر کار رفتهشحححود که درخ  در این آیه به معنای »عمل« به می

توان گف  هر عمل پلیدی گونه رفتار پلید، اعم از کفر، شححر؛ و... اسحح . با این فری، می

صحورت، نظر زمخشحری قابل نقد اسح ، ولی   از جمله شحر؛ به خدا منظور اسح  که در این 
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شحححناسحححان  طور که مفسحححران و لغ )همان   ی نیززمخشحححرمعنای مورد نظر از این روی که  

توان نظر وی را نیز صحیی  دانسح  و از آنجا اند،( یکی از مصحادیض این واژه اسح ، میگفته

توان گف   تفسیری این واژه و زمخشری معنای لغوی آن را بیان نموده، می ترجمةکه علامه  

، چون در اینجا، مقصحود تعیین معنای لغ  اسح ،  تر اسح معنای مورد نظر زمخشحری صحیی 

 نه تفسیر و مفهوم کلی آن.

 . سلام4ـ3
)مریم     قَالَ سلَاَمٌ عَلَیکَ سَأَسُْغَفْرُِ لَکَ رَبقی إِنَّهُ کَانَ بِی حفَِی ا ةیآ»سلام« در    واژ زمخشری 

گونحه  را این    ()  می ابراهاسححح  و منظور  ( را بحه معنحای خحداححافظی و جحدایی در نظر گرفتحه47

امر پحدر را کحه گفح :  تعبیر نموده کحه وی خواسحححتحه کنحد اطحاعح     وَ اهْجرُْنیِ...اسحححح  

ی امنیح  و سحححلامتی  معنحا(، ولی طبحاطبحائی »سحححلام« را بحه  21  :2ج    ق.،  1407زمخشحححری،  )

 وعد با سححلام، پدرش را    ()می ابراهاسحح  و چنین به بیان معنای این آیه پرداخته که  دانسححته

وَ إِذَا مرَُّوا   ةیآدر  قرآنامنی ، سحلامتی و احسحان داد و این همان دسحتورالعملی اسح  که  

(  63فرقان  )ال  الْجَاهِلُونَ قَالُوا ساَلاَما وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ   ةیآ( و 72فرقان  )ال  بِاللَّغْوِ مرَُّوا کِرَاما 

بعد از    ()می ابراهاسحح ، چراکه  بیان کرده، سححپس نظر زمخشححری را قولی نادرسحح  خوانده

  1374طباطبائی،  ر.؛  )  دیگزو شحنود گذشح ، از قوم خود دوری    گف ها که از این  مدت

 (.78 :14ج  ق.،

طبری،  ) « بودناند: »در امان مفسحححران در تعیین معنای »سحححلام« در این آیه چنین نوشحححته

( و برخی 131 :7ج تا،  طوسحححی، بی)  ی« شحححکرگزار(، »بزرگداشححح  و 70 :16ج  ق.،  1412

ادای حض پدری    منظوراند: »این سحححلام، سحححلام ودا  و جدایی اسححح   یعنی به  دیگر نوشحححته

 ق.،  1420و فخر رازی،   798  :6ج  ،1372« )طبرسحی،  شحومیم  و از تو جدا  کنمینمنافرمانی 

رغم کفر پدرش، با او معحارضحححه نکرد  زیرا او به   ()می ابراهاند: »(. همچنین، گفتحه546 :21ج 

( و اینکه »به دلیل احترام پدری، از من 111  :11ج   ،1364به درگیری با او امر نشد« )قرطبی،  
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اند: »تودیع و (. برخی نیز گفنه209  :5ج   ق.،  1419کثیر،  رسحححد« )ابن نمیآزار و اذیتی به تو 

 (.417 :8ج  ق.، 1415آلوسی،  )  ی« خوبمتارکه با روش دفع بدی با 

مذکور بسحححیار متفاوت اسححح ، گرچه مفسحححرانی نظیر فخر رازی و   واژ نظرات پیرامون 

تواند صحیی  قوال نمیرأی هسحتند، ولی باید توجه داشح  که این اآلوسحی با زمخشحری هم

اسححح  و در ی »خداخافظی« نیامدهمعنا، »سحححلام« به  قرآنیک از آیات باشحححد  زیرا در هی   

هم،  ای نیز این دو واژه متناقض بوده، سحلام برای رسیدن دو یا چند نفر بهکاربردهای میاوره

طور که علامه گفتحه، بر  و خداحافظی برای تر؛ کردن و رفتن اسححح . علاوه بر این، همحان  

اده  ها بعد از این جریان اتفاق افت با پدرش مدت   ()می ابراهاسحاس آیات دیگر، متارکه و ودا  

زمانی این دو جریان، طوری نیسح  که ربیی به هم داشحته باشحد. بنابراین، نظر    فاصحلةاسح  و  

 زمخشری ضعیف و قابل نقد اس .

 »ذکر«. 5ـ3
 الَّاذِ  یاُذْکرُُ آلِهَُکَُمْ وَ هُمْ باِذِکرِ الرَّحَِْنِ هُمْ کاَافرُِونَ  ذَاأَهَ  ...  ةیح آذیحل    کشحححا مللف  

«  الرحمن   قرآنی »معناداند  یعنی »ذکر الرحّمن«، به  می  قرآنمراد از »ذکر« را   (،36)الأنبیا    

« قرآنی »معنا(. زمخشححری »ذکر« در این آیه را به  117  :3ج   ق.،  1407زمخشححری،  اسحح  )

 رسحححاننحد دانحد  یعنی اینکحه خحداونحد ی »یحاد خحداونحد« میمعنحاگرفتحه، ولی علامحه این واژه را بحه  

طباطبائی،  اسح  )هر رحم  و منعم هر نعم  اسح . سحپس نظر زمخشحری را نادرسح  شحمرده

 (.407 :14ج  ،1374

عنای »یاد و یادآوری« اسحح ، اما متناسححب با موضححو  و م به»ذکر« در لغ  نیز  واژ البته  

و...(، معحانی   9  الجمعحه   24  الأنبیحا    34  الأحزاب   42محاننحد: طحه   )  اتیح آبرخی    سحححاختحار

 (.68ح67: 1395ر.؛  ناصری کریموند و دیگران، کند )متفاوتی پیدا می

   248 :7ج تا،  طوسحی، بیاند )معنای »یاد خدا« گرفته بهبرخی از مفسحران نیز این واژه را  

و کتحب   قرآن(، برخی احتمحال  300  :5ج    ق.،  1419کثیر،  و ابن   19  :17ج    ق.،  1412طبری،  
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نیز گفتحه144  :22ج    ق.،  1420ر.؛  فخر رازی،  انحد )آسحححمحانی را داده انحد:  ( و گروهی 

 .)288 :11ج  ،1364و قرطبی،  46 :9ج  ق.، 1415اس « )آلوسی،   قرآن،  منظور»

« دانسححته، ولی در بیان  قرآنشححناسححی، ابتدا منظور از ذکر را »زمخشححری در مباحث لغ 

ر.؛  داند )معنای »یاد خدا« می  بهاسحح  و این کلمه را  معنای آیه، نظر خود را نادیده گرفته

نظر اسح ، ولی ی با علامه همنوع( که در معنای کلی آیه به 117  :3ج   ق.،  1407زمخشحری، 

توان گف  نظر ایشحان در با توجه به اینکه هد  این نوشحتار، بررسحی مباحث لغوی اسح ، می

 مذکور، ناصواب اس .  واژ تعیین معنای  

 خبیراً .6ـ3

َُوَ  ثُمَّ  ...  ةیح آ، ذیحل  کشححححا در تفسحححیر   ئاَلْ باِهِ خَبِیرا   عَلَی العْرَشِْ  اسااْ  الرَّحِْنُ فَسااْ

  اسح  که کتب آسحمانی پیشحینیان را خوانده داندیمعنای کسحانی م »خبیر« را به (،59)الفرقان 

  1407زمخشححری،  ر.؛  آگاهی دارند )  ش و بر اوصححا  و افعال خداوند و چگونگی آفرین 

معنحای خحداونحد متعحال   موافقح  بحا سحححیحاق، بحه  سحححبحب  طبحاطبحائی، آن را بحه  (، امحا289  :3ج    ق.،

یعنی از خداوند بپرس که بر همه چیز آگاه اسح     ،« یراًبِخَ  هِل بِسحَ اسح   زیرا مراد از »فَگرفته

(.  323  :15ج  ق.،  1374طباطبائی،  ر.؛   اسح  )نظر زمخشحری را مردود دانسحته  ،و در نتیجه

انحد، ولی دربحار   اه« را در نظر گرفتحهزمخشحححری و طبحاطبحائی، هر دو برای »خبیر« معنحای »آگح 

اند: »کسحی که به شحناسحان در تعیین معنای »خبیر« چنین گفتهمصحداق آن اختلا  دارند. لغ 

فراهیدی،  امور )(، دانای  226  :4ج   ق.،  1408منظور،  و اعمال شحححما آگاهی دارد« )ابن   اخبار

 (.273ق.:  1412و راغب اصفهانی،   258 :4ج  ق.، 1409

ی »آگحاه« معنحانظر هسحححتنحد و آن را بحه  »خبیر« هم  واژ البتحه هر دو مفسحححر در تعیین معنحای  

شناسان، باید  دانند، ولی در تعیین مصحداق آن با هم اختلا  دارند که با توجه به نظر لغ می

تواند به این  ری نمیگف  که این واژه فقط در وصححف خداوند متعال اسحح  و هی  فرد دیگ

 معنا »خبیر« باشد.
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  1412  طبری،  502 :7ج تا،  طوسحی، بیر.؛  هسحتند )رأی  اغلب مفسحران نیز با علامه هم

،  1419کثیر،    ابن 274 :7ج   ،1372  طبرسححی،  38 :10ج  ق.،  1415آلوسححی،     19 :19ج  ق.،

زمخشحری موافض هسحتند و (. البته برخی نیز با 478  :24ج  ق.،  1420و فخر رازی،    108 :6ج 

باشحد صحفات و اسحمای خداوند متعال آگاهی داشحته  که به  دانند منظور از »خبیر« را کسحی می

و شححواهد و قرائنی که    موارد فوق  به(، اما این نظر با توجه  63  :13ج   ،1364قرطبی،  ر.؛  )

ا، فقط  »خبیر« در اینج واژ و وصحف و مصحداق خاص    باشحدتواند صحیی   در آیه هسح ، نمی

 خداوند متعال اس ، نه فرد یا افراد دیگری.

 اطّیّر و طائر. 7ـ3
قاالُوا اطَّیَّرْناا باِکَ وَ بَِِنْ معَاَکَ قاَالَ طاَائرُِکُمْ عِناْدَ اللَّاهِ باَلْ أَنُُْمْ قَومٌْ    ةیح آزمخشحححری ذیحل  

دانحد کحه دنبحالش خیر بیحاورد، یحا شحححر. معنحای هر چیزی می  بحهطحائر« را  (، »47)النمحل    تفَُُْنُونَ

اعمال را که خیر اسحح ، یا شححر، طائر  نامةکند که  اسححتناد می کریم قرآنای از  سححپس به آیه

َََةِوَ کاُلَّ إِنساااَانٍ أَلنَْمْناَاهُ طاَائرَِهُ فِی عُنقُاِهِ وَ نُلرِْ ُ لاَهُ یَوْمَ  فرمحایحد:  خوانحده، می ا   کاَُِاباا    الْقِیَ

، معتقد اسح  که »طائر« همان کتابی اسح  که مقدرّات  (. وی بنا بر میالب فوق13)الإسحرا    

واژ  ولی علامه    (،371 :3ج  ق.،  1407زمخشحری،  ر.؛  )  اسح انسحان در آن میفو  شحده

دانحد و »تییر« را بحه معنحای فحال بحد زدن بحه چیزی و شحححوم  تییّرنحا« میاز »« را در اصحححل  اطَّیَّرْنحا»

دارد که  ، نظر زمخشححری را نقد نموده، بیان میقرآنگیرد و با اسححتناد به آیات دیگری از می

اعمال  نامةر«، اسححرا  آمده که مراد از »طائ  سححور   13  ةیآاین نظر صححیی  نیسحح   زیرا ذیل 

ی بِنَفْساااِکَ فَکَاِقْرَأْ کاَُِاباَکَ  :دیح فرمحایمبعحدش    ةیح آچنحان کحه  اسححح ، نحه کتحاب مقحدرات  هم

یبا  طباطبائی،  ر.؛  کند )یم( بر صحححی  این نظر دلال   14)الإسحححرا      الْیَوْمَ عَلَیکَ حَسااِ

 (.534ح533 :15ج  ق.، 1374

  1408منظور،  ر.؛  ابن زدن )شحححناسحححان، »تییر« به دو معنای فال خوب و بد از نظر لغ 

( و فال بد  528ق.:   1412و راغب اصحفهانی،   447  :7ج ق.،    1409  فراهیدی،  511 :4ج  ق.،

رود، ( به کار می262  :4ج   ق.،  1412و قرشححی،    383 :3ج  ق.،  1395ر.؛  طرییی،  زدن )
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   102 :8ج تا،  طوسححی، بیر.؛  اند )به معنای فال بد زدن دانسححته  ولی مفسححران این واژه را

  :10ج  ق.،  1415آلوسحححی،     107 :19ج  ق.،  1412  طبری،  112: 5ج  ق.،  1404سحححیوطی،  

  :24ج  ق.، 1420و فخر رازی،  354 :7ج   ،1372  طبرسحی،  214  :13ج   ،1364  قرطبی،  205

560.) 

،  انددانسحححتهبا توجه به نظرات مفسحححران که عموماً »تییّر و طائر« را به معنای فال بد زدن 

طور کحه برخی از   توان نقحد طبحاطبحائی بر نظر زمخشحححری را صحححیی  شحححمرد، امحا همحانمی

رود و نظر هر دو اند، شححاید بتوان گف  »تییّر« در هر دو معنا به کار میشححناسححان گفتهلغ 

نظر زمخشری   صورت، نقد علامه نسب  بهناشناسی پذیرفتنی بوده که در این  مفسر از نظر مع

 واژ معنای کلی آیه خواهد بود، نه فقط معنای    بهبیشححتر متوجه اسححتدلال زمخشححری نسححب   

 تییّر.

 عزم .8ـ3
(، 17)لقمان    الْأُمُورِی مَا أَصاَبَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عنَْمِ عَلَاصْبرِْ    وَ  ...  ةیآذیل  کشحا صحاحب  

  1407زمخشری،  ر.؛   اس  )»عزم« را به معنای عزیم  خدا و ایجاب او در امور معنا کرده

علامه آن را تصحححمیم قلبی بر حکم راندن دانسحححته، معنای زمخشحححری را  ، اما(497 :3 ج ق.،

(.  326  :16ج  ق.،  1374طباطبائی،  ر.؛   اسححح  )دور از سحححیاق آیه دانسحححته نادرسححح  و به

 ق.،  1408منظور،  ابن ر.؛  اسح  )معنی »اراده«    بهاند: »عزم« در لغ  شحناسحان هم گفتهلغ 

مفسران نیز این    (.344 :4ج  ق.،  1412و قرشی،    363  :1ج   ق.،  1409  فراهیدی،  399  :12ج 

اموری کحه    (،73 :3ج  تحا،  طوسحححی، بیر.؛  میکم )  اراد انحد:  واژه را بحه معحانی زیر دانسحححتحه

  1412و طبری،  107  :2ج   ق.،  1404ر.؛  سححیوطی،  )  اسحح خداوند متعال به آن امر کرده

(، اموری کحه درسحححتی آن 304:  4ج    ،1364ر.؛  قرطبی،  میکم )امور    (،133  :4ج    ق.،

  آلوسحی،  904 :2ج   ،1372ر.؛  طبرسحی،  باشحد )اثبات شحده، عاقل باید بر انجام آن مصحمم  

 (.455 :9ج  ق.، 1420و فخر رازی، 359 :2ج  ق.، 1415
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انحد، ولی دربحار  فرد معنحای تصحححمیم و اراده گرفتحه  اگرچحه هر دو مفسحححر »عزم« را بحه

داند، در حالی که  گیرنده با هم اختلا  دارند و طباطبائی »عزم« را متعلض به انسان میتصمیم

هحای لغوی و دانحد. بنحابراین، بر اسحححاس بررسحححیگیرنحده را خحداونحد میزمخشحححری تصحححمیم

توان نظر طبحاطبحائی را در نقحد معنحاشحححنحاسحححی این واژه در کتحب لغح  و تفحاسحححیر مختلف، می

هی  دلالتی مبنی بر عزیم  و الزام خداوند متعال در امور، زمخشحری صحیی  دانسح   زیرا 

 مذکور قابل برداش  نیس . ةیآاز الفا   

 زوج. 9ـ3
(، مراد از »ازواج« را اصححنا  7)ق   مِنْ کُلق زَوْ ٍ بَهِیجٍ  اهَیفِ...وَ أَنْبَُْنا  ةیآزمخشححری ذیل 

ولی (، 15  :14ج  ق.،  1407زمخشححری،  ر.؛  موجودات )اسحح ، نه نر و ماده بودن دانسححته

به   کندیماشحاره   این آیه، دلال  صحری  بر زوجی  دارد وعلامه معتقد اسح  که »ازواج« در 

تزویج دو چیز با هم و پدید آوردن چیز سححوم، اختصححاص به انسححان، حیوان و  مسححألةاینکه  

ساُبََْانَ الَّذِ    ةیآبه  ... سحپس  آوردیمنبات ندارد، بلکه تمام موجودات را از این راه پدید  

آنچه اسححتناد نموده که بر اسححاس این آیه،  (36)یس   خَلَقَ الْأَزْوا َ کُلَّها مَِِّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

، شحودیماسح  از نباتات، و ممکن هسح  بگوییم شحامل حیوانات نیز    ، عبارتاندیرویمزمین  

 اسح :انسحان هم فرموده  دربار . خداوند متعال شحوندیمها هم از مواد زمینی درسح   چون این 

 وَ اللَّاهُ أَنْبَُکَُمْ مِنَ الاْأَرْضِ نَبااتاا     از  کحه منظور    شحححودیم(. پس معلوم  17)نوح  ُمَِِّاا تُنْباِت

هاسحح . لذا نظر زمخشححری نادرسحح  اسحح   زیرا گیاهان و حیوانات و انسححان  همة  ،الْأَرْضُ

(  49)الحذاریحات    خَلقَْناَا زَوْجَینِ لَعَلَّکمْ تاَذَکَّرُونَ  ءٍیشااَ وَ مِنْ کاُلق  ةیح آآیحات دیگری محاننحد 

دو   مقارنة  علاوه بر این، اصححولاًکه متعری خلق  ازواج اسحح ، با این نظر سححازگار نیسحح .  

چیز بحا هم و نوعی تحألّف و ترکحّب، از لوازم مفهوم زوجیح  اسححح  و بنحا بر معنحای مورد نظر  

  :17ج  ق.،  1374طباطبائی،  ر.؛  )  یب ترکّزمخشحری، نه مقارنتی در کار اسح  و نه تألّف و 

 (.130ح129
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 :6ج    ق.، 1409رنح«« )فراهیحدی،  شحححنحاسحححان این واژه را در لغح  بحه معحانی »نو  و  لغح 

  :3ج   ق.،  1412و قرشحی،    291 :2ج  ق.،  1408منظور،  ابن اند )( و »زوج و جف « دانسحته166

  :6ج   ق.،  1404ر.؛  سحیوطی،  اند )(. مفسحران نیز غالباً »زوج« را به معنای جف  گرفته185

ابن   95  :26ج    ق.،  1412  طبری،  102 بحه (. ب370  :7ج    ق.،  1419کثیر،  و  رخی هم آن را 

 (.326 :13ج  ق.، 1415و آلوسی،  213 :9ج  ،1372ر.؛  طبرسی،  دانند )معنی صنف می

کحه علامحه ذکر   قرآنیو دلایحل    داننحدیمشحححنحاسححححان آن را بحه معنی جفح   اکثر لغح 

اسححح ، دلالح  بر همین معنحا دارد. همچنین، اغلحب مفسحححران »زوج« را در این آیحه بحه نموده

اند. البته باید توجه داش  که زمخشری بیث زوجی  را نفی نکرده، بلکه  »جف « معنا کرده

که به معنای انوا  گیاهان اسح ،( دانسحته که در واقع، علامه هم  اصحنا  )ازواج را به معنای 

توان گف  نظر دو مفسحر یکسحان بوده، اختلا  خاصحی با هم ندارند،  میگوید و همین را می

نسححب  به نظر زمخشححری   المیزانبلکه اختلا  اصححلی در برداشحح  و تفهیم ناصححواب مللف 

در برخی از موارد، نظر زمخشحری و طباطبائی یکسحان اسح ، ولی گاهی علامه  اسح . اصحولاً  

احتمحالات ایشحححان را ذکر و یا نظر وی را نظر زمخشحححری را کامل نقحل نکرده، بلکحه یکی از  

 اس .شده  المیزاناند که این باعث اختلا  نظر دو مفسر در تفسیر  ناق  نقل کرده

 شاهد .10ـ3
 واژ هحایی کحه زمخشحححری و علامحه دربحار  معنحای آن اختلا  نظر دارنحد،  یکی دیگر از واژه

ی، اماما   مُوسمِنْ رَبقهِ وَ یُْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کُابُ   بیَنةٍَی  عَلأَفََِنْ کانَ   ةیآ»شاهد« در 

ر.؛  )  اسحح دانسححته  قرآنمنظور از »شححاهد« را   ( اسحح  که زمخشححری17)هود    ...رَحْمَةًوَ 

ولی علامحه معتقحد اسححح  کحه منظور از این واژه، تیمحل   (،385  :2ج    ق.، 1407زمخشحححری،  

شحهادت نیسح ، بلکه ادای شحهادت و شحهادت دادن اسح   شحهادتی که صحی ِ امر مشحهود را 

اسحح  و در چنین مقامی، مناسححب این اسحح    قرآنافاده کند  زیرا مقام، مقامِ تثبی  حقانی   

 ةیآکلام خداوند متعال در  ی تیمل. سحححپس بهمعنای ادا  باشحححد، نه به معناکه شحححهادت به  

قُلْ أَرَأیَُُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ کفَرَْتُمْ بِهِ وَ شاَهدَِ   اسح :دیگری اسحتدلال کرده که فرموده
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رائِیلَ  اهِدٌ مِنْ بَنِی إِسااْ ُکَبرَْتُمْعَلَشااَ طباطبائی، ر.؛  ( )10)الأحقا    ی مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسااْ

سححپس،    شححود.که بنابر این آیه، اسححتدلال علامه در معنای فوق تأیید می  (274 :10ج   ،1374

اسح   چراکه منظور از شحهادت، شحهادت دادن اسح  و وی نظر زمخشحری را نادرسح  شحمرده

نمود بیلان نظر زمخشحری حکم   بهدق  در سحیاق آیه و هاهر جملات آن، کافی اسح  که  

 (.275ح274 :10ج  ،1374طباطبائی،  ر.؛  )

مفسححران در تعیین معنای »شححاهد«، اقوال مختلفی دارند  از جمله بر اسححاس روایاتی زبان 

، امام  ص()امبری پ(، برخی  10  :12ج  ق.،  1412طبری، ر.؛  اس  )مصداق این واژه  ص()امبری پ

  ،1364  قرطبی،  460  :5ج تا، طوسی، بیر.؛  اند )را نام برده  ()یعلو    ()لی جبرئ،   ()ن ی حس

را بحه    ()یعلو امحام   ص()امبریح پ(. همچنین، برخی زبحان  226: 5ج   ،1372و طبرسحححی،   16:  9ج  

  :17ج  ق.، 1420و فخر رازی،  324 :3ج  ق.،  1404سحیوطی،  ر.؛  اند )عنوان شحاهد دانسحته

، علامه و نیز نظرات سححایر مفسححران که با دلایل، قراین و قرآنی لیدلاولی با توجه به    (.329

انحد و در این میحان، فقط  »شحححاهحد« را شحححخ  یحا اشحححخحاصحححی تعیین نمودهروایحاتی منظور از  

که دلیل خاصحی در اثبات این نظر   آنجا  ازاسح  و گرفته قرآنرا »زمخشحری منیور از »شحاهد

 توان نظر وی را صیی  دانس  و نقد علامه بر نظر ایشان معتبر اس .وجود ندارد، نمی

 آیت شب و روز .11ـ3

النَّهاارِ    آیََةَاللَّیالِ وَ جَعَلْناا  آیََةَوَ جَعَلْناَا اللَّیالَ وَالنَّهاارَ آیَُینِ فََََِوْناَا    ةیح آذیحل    کشحححا مللف  

رَةً ََِ یی  هالکهآی  لیل« را ماه و مراد از »میوِ آن« را از »مراد  (، 12)الإسححرا     لَُِبَُْغُوا...  َُبْص

آی  نهار« خودِ آفتاب و منظور از از »اسح : مراد و گفته  شحودیمدانسحته که در آن دو دیده  

اما علامه    (.652 :2ج  ق.،  1407زمخشحری،  ر.؛  هاسح  )لکه»مبصحر بودن آن«، نداشحتن آن 

ها را دو اینکه فرمود: »شب و روز را دو آی  قرار داد«، مقصود این اس  که آن  معتقد اس 

ا را آی  خود قرار داد. هشان آی  نبودند و بعداً آنآی  خلض کرد، نه اینکه در آغاز خلق 

بنابراین، مراد از »آی  شححب و آی  روز« خود شححب و روز اسحح  و مقصححود از »میو لیل«،  

سححپس علامه بر   خلا  روز باشححد.بههاسحح  که  تاریک کردن و پنهان کردن آن از چشححم
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گو  گفت نماید که  اسح  و چنین اسحتدلال میضحعف و عدم صحی  نظر زمخشحری حکم کرده

این، تفریعی که بر    بری « )لیل و نهار« اسحح ، نه در آی ِ آن دو آی . علاوه  در خودِ دو »آ

متفر  بر روشححنی   لَُِبُْغَُوا فَضاْل ا مِنْ رَبقکمْ...  اسحح :اسحح  و فرمودهمورد بیث کرده  جملة

دادن روز و هلم  شحب اسح ، نه بر لکه داشحتن ماه و نداشحتن آفتاب. پس با توجه به مباحث  

شحریفه در مقام بیان فرقی اسح  که    ةیآشحود  زیرا فوق، ضحعف گفتار زمخشحری روشحن می

میحان این دو آیح  اسححح ، ولی بنحا بر گفتحار زمخشحححری، دیگر فرقی میحان این دو آیح  بحاقی 

طبحاطبحائی،  )ر.؛     بردیم. این یکی، آن دیگری را و آن دیگری، این را از بین  محانحدینم

منظور از »آیه«، نشحححانه و علام ، و منظور از »لیل و نهار«، شحححب و روز   .(69 :13ج   ،1374

 اس  و نیاز به بررسی لغوی نیس .

  :15ج   ق.،  1412طبری، ر.؛   دانند )مفسححران نیز خودِ »لیل و نهار« را آیه و علام  می

(، برخی نیز شحححب و روز را دو علامح  بر وححدانیح  305  :20ج    ق.،  1420و فخر رازی، 38

(. البته  227 :10ج   ،1364و قرطبی،    454 :6ج تا،  طوسی، بیر.؛  اند )خداوند متعال دانسته

اسح  و به نقد نظر ایشحان پرداخته  المیزاننظری شحبیه به زمخشحری دارد که مللف  طبرسحی نیز

 (.69 :13ج  ،1374طباطبائی،  ر.؛  )  اس دانستهآن را ناصواب 

توان  بنا بر دلایل علامه، در نقد نظر زمخشححری و نیز اسححتناد به نظرات دیگر مفسححران می

اسحح  و نظر ایشححان قابل نقد ها دچار لغزش شححدهگف  زمخشححری در تعیین معنای این واژه

، یکی از احتمحالات زمخشحححری اسححح  و احتمحال دیگر وی بحا نظر  فوقاسححح . البتحه احتمحال  

اسح  و این یکی دیگر از مواردی اسح  که  ذکر نشحده المیزانطباطبائی یکسحان اسح  که در  

 اس .رعای  نگردیده المیزانداری در تفسیر  اس  و امان نظر زمخشری ناق  ذکر شده

 طیبّه. 12ـ3

رَبَ اللَّهُ مَثَل ا   ةیآ، ذیل کشححا در تفسححیر   جَرةٍَ طیَبةٍَأَ لَمْ ترََ کَیفَ ضااَ َََ    ...کَلِمةًَ طیَبةًَ کش

تسحححبی ،  «، هر چیز نیکویی اسححح   مثحل  طثَِ »واژ   چنین آمحده کحه منظور از    (24)ابراهیم   
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علامه   (، اما553 :2ج ق.،   1407زمخشححری،  ر.؛  اسحح  )تیمید، اسححتغفار، توبه و دعوت  

نظر  و  (54  :12ج   ،1374ر.؛  طباطبائی،  )  اسحح دانسححته»طیبه« را به معنای »پاکیزه و نیک«  

 (.72ح71 :12ج   همان،ر.؛  خواند )و نادرس  می  اعتبارزمخشری را بی

  1408منظور،  ابن ر.؛  ) زهی پاکاند: پا؛ و شحححناسحححان این واژه را چنین معنی کردهلغ 

و قرشححی،    527ق.:   1412  راغب اصححفهانی،  461  :7ج   ق.،  1409فراهیدی،     565 :1ج  ق.،

انحد: پحا؛ و ( و مفسحححران نیز در تبیین این واژه اقوال ذیحل را ذکر نموده257  :4ج    ق.، 1412

(، پحا؛ و 201  :7ج    ق.،  1415و آلوسحححی،    135  :13ج    ق.،  1412طبری،  ر.؛   )  زهی پحاک

)بحا (، پحا؛ و 89  :19ج    ق.،  1420و فخر رازی،  291  :6ج  تحا،  طوسحححی، بیر.؛   برکح  

طیبه را درخ  خرما فری   شحجر (. برخی نیز 480 :6ج   ،1372طبرسحی،  ر.؛   کننده )رشحد

سحیوطی،  ر.؛  هسحتند )اند که هر دو پربرک   اند و آن را به انسحان با ایمان تشحبیه کردهنموده

 (.422 :4ج  ق.، 1419کثیر، و ابن  360 :9ج  ،1364  قرطبی، 75 :4ج  ق.، 1404

با بررسححی نظرات لغویون و مفسححران، صححی  نظر علامه و ضححعف دیدگاه زمخشححری  

شححناسححان و مفسححران چنین  زیرا نظر زمخشححری شححاذ اسحح  و هی  از لغ  آید دسحح  میبه

اند. بنابراین، بر اسححاس آرای اند، بلکه متفقاً خلا  ایشححان و همسححو با علامه نظر دادهنگفته

شود، ولی هی   ، نظر علامه تأیید میقرآنشناسان و مفسران، و نیز با توجه به هاهر الفا   لغ 

 ر صی  نظر زمخشری وجود ندارد.ای مبنی بدلال  و قرینه

 بَدَّلْنا .13ـ3
)انسحان     نََْنُ خَلقَْناَهُمْ وَ شاَدَدْنَا أَساْرَهُمْ وَ إِذَا شاِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثالَهُمْ تَبْدیِلا   ةیآزمخشحری ذیل 

  1407زمخشحری،  ر.؛  داند )(، منظور از »بدّلنا« را تبدیل نشح ة دنیایی به نشح ة آخرتی می28

اسحح  و حاصححل مذکور را »از بین بردن« در نظر گرفته  واژ (، اما علامه معنای 675 :4ج  ق.،

 میآوریمو امثال آنان را به جایشحان   میبریمداند  یعنی آنان را از بین  معنای آن را چنین می

و این همان منقری کردن یک نسحل و پدید آوردن نسحلی دیگر اسح . سحپس نظر زمخشحری  

شحریفه در  ةیآدارد که  خواند و چنین بیان میدلیل ناسحازگاری با سحیاق آیه ناصحواب میرا به 
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کسحححی بیحایحد کحه گنحاهکحاران و کحافران   ذهن معنحای دفع توهمی اسححح  کحه ممکن اسححح  بحه  

او در عالم به کرسحی بنشحیند و او اراده کرده   اراد خدا را به سحتوه آورند و نگذارند   توانندیم

. برای دفع این توهم، جواب  کننحدینماورنحد و اطحاعتش کننحد، ولی چنین  کحه اینحان ایمحان بیح 

ها هرچه باشحند، مخلوق خدایند و این خداسح  که با سحلسحله اعصحاب و ع حلات،  داده که آن

و از بینشححان   گسححلدیماع ححایشححان را به هم پیوسححته و هر وق  بخواهد، این پیوند را از هم  

 (.228 :20ج  ،1374طباطبائی،  ر.؛  آورد )یمجای آنان  بهو مردمی دیگر  بردیم

هحا  مفسحححران این واژه را بحه معنحای »از بین بردن گروهی و جحانشحححینی دیگران بحه جحای آن

  1415  آلوسححی،  139 :29ج  ق.،  1412  طبری،  221  :10ج تا،  طوسححی، بیر.؛  اند )گرفته

بحا توجحه بحه (.  301 :8ج   ق.،  1419کثیر،  و ابن   626 :10ج  ،1372  طبرسحححی،  184 :15ج   ق.،

مفسحححران   قاطبةمذکور، سحححیاق آیات، اسحححتدلال علامه و همچنین نظرات    واژ معنای لغوی 

شحححود که منظور از »تبدیل« در این آیه، از بین بردن گروهی و جانشحححینی  چنین اسحححتنتاج می

وَ رَبُّکَ الغَْنِی ذُو فرماید:  می دیگری ةیآطور که در   همانجای آنان اسح ،   گروه دیگر به

و مهربان اسح ،   ازی نیب: پروردگار تو إِنْ یَشاَأْ یُذْهِبکُْمْ وَ یَساَُْلْلِفْ منِْ بَعْدِکُمْ مَا یشااءُ  الرَّحْمةَِ

الأنعام   )  سححازدیمو هر کس را بخواهد، جانشححین شححما  بردیمشححما را   همةاگر بخواهد  

« بحه معنحای تبحدیحل و تغییر محاهیح  نیسححح ، بلکحه بحه معنحای بحَدَّلْنحا»  واژ بر همین اسحححاس،   (.133

قول زمخشحری ترجی  داده جایگزین شحدن اسح . پس نقد علامه صحیی  اسح  و نظر وی بر  

 شود.می

 أَوْلیَ. 14ـ3
هِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهااتُهُمْ وَ ...أَوْلالنَّبِی    ةیح آ، ذیل کشحححا در تفسحححیر    ی بِالُِْؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفُسااِ

 اس :چنین آمده( 6)الأحزاب   

، اولویح  آن جنحاب در دعوت اسححح   یعنی وقتی آن جنحاب "اولی"»مراد از  

دیگر، واجب اسح   زیچچیزی دعوت کرد و نفس ملمنان ایشحان را به    بهملمنان را  

مورد   ةیآدعوت او را اطاع  کنند و دعوتِ نَفس خود را عصححیان کنند. در نتیجه،  

و ةیح آکحه  دیح گویمبیحث همحان را  وَ مَا   ةیح آ( و 59)النسحححا     لَوَ أَطِیعُوا الرَّسااُ
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( و آیاتی دیگر نظیر این در مقام 64)النسحا    أَرسْاَلْنَا منِْ رسَاُولٍ إِلَّا لِیُاَا َ بِذِذْنِ اللَّهِ

 (.523 :3ج ق.،  1407زمخشری، ) «اس بیان آن 

به ملمنان از خود ملمنان« را چنین بیان نموده که   ص()امبری پأولی بودن  »  یمعناولی علامه  

آن جنحاب در تمحام امور دنیحا و دین اختیحاردارتر نسحححبح  بحه ملمنین اسححح ، از خودِ ملمنحان و 

را بر منافع خود    ص()خدامعنای اولوی  این اسحح  که فرد مسححلمان باید همیشححه منافع رسححول 

رسححاند. این معنا را می بِالُِْؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُْساِهِمْ یأَوْلالنَّبِی  جملة  مقدم بدارد... و اطلاق در 

، نه یک یا شحودیمشح ون دنیایی و دینی را شحامل    همةاینکه آیه میلض اسح  و    لی دلسحپس به 

  :16ج   ،1374طباطبائی،  ر.؛   خواند )چند امر مشححخ  را، نظر زمخشححری را ضححعیف می

414.) 

 ر.؛ اند )امور دانسححته  همةبر ملمنان را میلض و در  ص()امبری پاولوی   مفسححران نیز متفقاً  

   122  :14ج    ،1364  قرطبی،  182  :5ج    ق.،  1404  سحححیوطی،  317  :8ج  تحا،  طوسحححی، بی

   149  :11ج   ق.،  1415  آلوسححی،  77  :21ج   ق.،  1412  طبری، 530  :8ج    ،1372طبرسححی،  

 (.157 :25ج  ق.، 1420و فخر رازی، 340 :6ج  ،ق. 1419کثیر،  ابن 

، این نتیجه مکشحو  شحد که زمخشحری و علامه  المیزانو   کشحا با مراجعه به اصحل البته  

نظر بوده، اختلافی بحا هم نحدارنحد، بلکحه علامحه در نقحل نظر  مورد بیحث هم  واژ در تعیین معنحای  

 کشححا در  اسحح  و میلبی را از قول زمخشححری نقل کرده که  زمخشححری دچار سححهو شححده

اسح  و موجود نیسح . زمخشحری این آیه را میلض و مربوط به کل امور دنیا و آخرت دانسحته

(. بر  523 :3ج  ق.،  1407زمخشحری،  ر.؛  )  اسح گونه تقیید و تخصحیصحی را نپذیرفتههی   

پرداخح  کحه امحانح  لازم در نقحل اقوال زمخشحححری را  المیزاناین اسحححاس، بحایحد بحه نقحد مللف  

 .اس ننمودهرعای   

 لَدُن .15ـ3
)الأنبیا    لَوْ أَرَدْنا أَنْ نََُّلِذَ لَهْوا  لاتَّلَذْناَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فَاعِلِینَ ةیآذیل   کشحححا مللف 

اسححح : »اگر بخواهیم  »مِن لحَدُنَّحا« را »بحه قحدرت محا« معنحا نموده، چنین بیحان کرده  جملحة  (،17

(،  107 :3ج  ق.،  1407زمخشحححری، ...« )می کن یمی اتخاذ کنیم، به قدرت خود اتخاذ  اچهیباز
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اسحح  و نظر زمخشححری را نقد نموده  ولی علامه »مِن لَدُنَّا« را به معنای »نزد خودم« معنا کرده

و لهو که معنایش سححرگرمی به کار بیهوده و بازماندن   ردی گینمت به میال تعلض  چراکه قدر

از کار عقلایی اسح ، به هر معنایی که توجیه شحود، بر خدا میال اسح . علاوه بر این دلال ، 

ر.؛  اس  )ی »از نزد خودم«  معنا»مِن لَدُنّا« بر قدرت، واضح  و روشن نیس ، بلکه به جملة  

 (.366 :14ج  ،1374طباطبائی،  

قرطبی،  ر.؛   انحد )معنحای »نزد خودم« ترجمحه کرده  دیگر مفسحححران نیز »مِن لحَدُنحّا« را بحه

طبرسحححی    (.294 :5ج    ق.، 1419کثیر،  و ابن   8  :17ج    ق.،  1412  طبری،  276 :11ج   ،1364

ته  ( که الب 67 :7ج   ،1372طبرسححی،  ر.؛  )  اسحح نیز »مِن لَدُنّا« را به اهل آسححمان تعبیر نموده

آلوسحححی و فخر رازی با اسححح . ها فری کردهبرای تقریب به ذهن، خداوند را در آسحححمحان

آلوسحی، ر.؛   اند )ی »به قدرت ما« تفسحیر نمودهمعنانظر بوده، »مِن لَدُنّا« را به  زمخشحری هم

 یکسان بودن الفا  به ( که با توجه به125 :22ج  ق.، 1420و فخر رازی، 19: 9ج   ق.،  1415

اند که البته با دلایلی که  رفته در این سححه تفسححیر، گویی نظر خود را از زمخشححری گرفتهکار  

نظرات سحایر مفسحران، ضحعف این   اسح  و نیز توجه بهعلامه در نقد نظر زمخشحری ذکر کرده

 شود.نظرها نمایان می

 نور .16ـ3
رَقاَتِ الاْأَرْضُ بِنُورِ    ةیح آ»نور« در    واژ  اَ الکْاَُِابُ...وَ أَشااْ یکی از   (69  )الزمر   رَبقهاَا وَ وضُااِ

معتقد اس  که   کشا هایی اس  که مورد اختلا  زمخشری و طباطبائی اس . مللف واژه

اسح  و »نور« را برای حض و برهان اسحتعاره گرفته  کلمةدیگر،  ةیآخداوند در این آیه و چند  

و آن عدلی که در آن   شحودیمن اقامه  سحبب آن حقی که در آمعنایش این اسح  که زمین به

 شحودیم، نورانی  سحنجدیمو آن میزان حقی که با آن حسحنات و سحی ات را  گرددیمگسحترده 

، در نظر گرفتن اینکه »ربّ« همان حض و )نوُرِ رَبِّهَا(ربّ  و میحالبی ماننحد اضحححافه کردن نور به 

عدل اسح  و نیز اضحافه کردن نام خود بر ضحمیر زمین )ربّها( با توجه به اینکه نام او زمین را 

رَقاَتِ    جملحة. همچنین، عیفی کحه بر  دیح نمحایم، خود این معنحا را تحأییحد  دهحدیمزینح    أَشااْ
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اَ الکُْابُوَ جملة اسحح   یعنی  کرده الْأَرْضُ بِنُورِ ربَقها ،  بِالنَّبِیینَ  ءَیجِوَ جملة و  وضُااِ

خلاصححة کتاب را نهادن و بر طبض آن حکم کردن و نیز آوردن انبیا ، شححهدا و صححدّیقین و 

 (.145 :4ج  ق.، 1407زمخشری، ر.؛  نور )داوری به حض، همه عبارتند از: همان 

»نور« در کلام خحداونحد متعحال، در بسحححیحاری از    کلمحةکحه    داردیمامحا طبحاطبحائی چنین بیحان  

اسح  و در بع حی موارد، به عنایتی  موارد، به همان معنای معروفش، یعنی »نور حسحی« آمده

اللَّهُ وَلِی الَّذیِنَ   ةیآاسح . از جمله موارد اطلاقش بر ایمان، نیز اطلاق شحده  قرآنبر ایمان و 

اَِاتِ   ( اسححح  و یکی از موارد اطلاقش بر  257)البقره     إِلَی النُّورِآمَنُوا یُلرِْجُهُمْ مِنَ الظُّلُ

 ( اس .8)التغابن   فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِ  أَننَْلْنا ةیآ، قرآن

کند: اول اینکه گف :  سححپس در نقد نظر زمخشححری، دو اشححکال بدین صححورت وارد می

ش را پحذیرفتحه، ولی قرآنو برهحان شحححده کحه    قرآن، اسحححتعحاره در حض و  قرآن« در  نور»کلمحة  

ی چنین چیزی  اهیآداند، چون از هی   اسحتعاره شحدن آن را برای حض و برهان را صحیی  نمی

»حض« و »عحدل«، هرچنحد در بع حححی موارد یحک مصحححداق پیحدا   کلمحة. دوم اینکحه:  دیح آیبرنم

، ولی دو مفهوم متغایرند و صحر  اینکه نور در آیه، اسحتعاره برای حض شحده باشحد، کنندیم

بگوید که از   خواهدیممسحتلزم آن نیسح  که مقصحود از آن عدال  باشحد و زمخشحری وقتی  

 وق ، آن آوردیم  انی می حض و عدال  هر دو را به اسحح ، پانور، عدال  اراده شححده  کلمة

نظر  . امحا آنچحه بحه  آوردینم انیح مو دیگر سحححخنی از حض بحه    ردی گیمتنهحایی را نتیجحه  عحدالح  بحه

، این اسح  که احتمالاً مراد از »اشراق زمین به نور پروردگارش« آن رسحدیمتر  علامه درسح 

و ههور حقیق    هاپردهز قبیل کنار رفتن  باشحد  احالتی اسح  که از خصحای  روز قیام  می

عبارت اسحح  از ههور آن به   ی،زی چاشححیا  و بروز و ههور واقعی  اعمال... چون اشححراق هر 

 آن روز، خدای سححبیان اسحح ...  دهند نور و این هم جای شححک نیسحح  که ههور  لةی وسحح 

 (.448ح445 :17ج  ،1374طباطبائی،  ر.؛  )

دانند که  را »طلو  خورشحید« می أَشاْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ ربَقهابرخی از مفسحران، منظور از  

  :5ج   ق.،  1404و سحححیوطی،    22 :24ج  ق.،  1412طبری،  ر.؛  )  دینمازمین را روشحححن می

و منظور از این زمین، آخرت اسحح  و مقصححود از نور، نور خاصححی اسحح  که خداوند   (342
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ج  ق.،  1419کثیر،  و ابن   284 :12ج  ق.،  1415آلوسحی،  ر.؛  کند )آنجا خلض میمتعال در  

(. برخی نیز همچون زمخشحححری یکی از وجوه و احتمحالات معنحای »نور« را عحدل معنحا 106 :7

  :15ج   ،1364  قرطبی،  47 :9ج تا،  طوسحححی، بیر.؛  « )اهَبِّرَنویسحححند: »بِعَدلِ اند و میکرده

 (.477 :27ج  ق.، 1420و فخر رازی، 792: 8 ج ،1372  طبرسی،  282

شحود.  البته معنای اصحلی مورد نظر هر دو مفسحر، همان نوری اسح  که در قیام  خلض می

کنند  بر طبض کتاب حکم میداند که در آن روز  زمخشححری این »نور« را مربوط به روزی می

شحود و علامه هم نورانی شحدن زمین را حض میآیند و داوری بهو انبیا ، شحهدا و صحدیقین می

کند،  گرچه طباطبائی اشحکالاتی به زمخشحری وارد می  داند. پس می  از خصحای  روز قیام 

رغم اختلا  در الفا ، در مفهوم مشحتر؛ کنند، بهولی معنایی که هر دو از آیه برداشح  می

 اس  و نقدی بر زمخشری وارد نیس .

 قرآنیهای  در موارد دیگری نیز نظرات زمخشحری را در تعیین معانی واژه المیزانمللف 

شحححود  اسححح  کحه بحه دلیحل رعحایح  اختصحححار، از ذکر آن موارد خودداری مینقحد و رد نموده

  :16ج   همان،  410حح 409  :12ج همان،     143حح 142  :12ج   ،1374طباطبائی،  ر.؛   ازجمله   )

 .(.و.. 366 :17ج   همان، 549

 . نتیجه4
 گرفته به شرح ذیل اس :های صورتحاصل بررسی

  ارائة های تفسیری خویش برای کشف معانی و مفاهیم آیات و ححح علامه در بیشتر تلاش1

توجحه خحاصحححی مبحذول    قرآنیی  هحاواژهمعحانی    بحهتفسحححیری میحابض بحا مراد خحداونحد متعحال،  

، اقت حائات  قرآنیها هم در موارد بسحیاری از شحواهد  اسح  و در کشحف معانی این واژهداشحته

 اس .یری نمودهگسیاق بهره قاعد کلام و 

را در مواردی   قرآنیهای  غالباً نظرات زمخشحری پیرامون معانی واژه المیزانححححح مللف 2

نقد نموده که وی بدون توجه به ارتباط اجزا و عبارات یک آیه با هم و نیز آیات قبل و بعد، 

دارند ها معانی نسحبی و متغیر  اسح   زیرا واژهپرداخته قرآنیبه کشحف و بیان معنای مفردات  
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کنند. بر این  که متناسححب با کاربردشححان در سححاختار آیات مختلف، معنای متفاوتی پیدا می

و   قرآنبرای کشحححف معحانی و مفحاهیم آیحات    هحادلالح ترین  اسححححاس، علامحه یکی از مهم

رفح  از ابهحامحات تفسحححیری و رسحححیحدن بحه مراد خحداونحد متعحال را تکیحه و توجحه بحه قرائن برون

 داند.سیاق می نةیقر، ارتباط آیات و قرآنمتنی  درون

های مختلف وی، از جمله نظرات لغوی زمخشری، لغزش  گسترد ح طباطبائی با بررسی 3

ذکر و بحا دلایحل و   المیزانجحای  را در جحای  قرآنیهحای  کشحححف و بیحان نحاصحححواب معحانی واژه

اجزا و سحاحتار    اسح  و با توجه به روابط معنایی موجود دربه نقد آن پرداخته  قرآنیشحواهد  

به این مبیث    المیزاناسحح . علامه در سححراسححر ها را بیان نمودهکلام، معنای صححیی  آن واژه

هحا در آیحات مختلف، از قرائن درونی مهم توجحه داشحححتحه، برای کشحححف معحانی متفحاوت واژه

آید که معنای چنین برمی المیزاناسححح   چراکه از بیانات ایشحححان در  برده  بهره قرآنیآیات 

قیض هر واژه متناسححب با جایگاه، کاربرد و با توجه به کلمات و عبارات قبل و بعدش که در د

روش کارگیری همین  شود و خود او نیز با بهواقع، همان سیاق کلام اس ، تشخی  داده می

سححیاق( در کشححف معانی دقیض مفردات  نةیقرویژه توجه به ارتباط آیات و قرائن درونی، به)

 ای دارد.جایگاه ویژه  اللغهفقه  نةی زممفسران در در بین   قرآنی

ححححح بع حی از نقدهای طباطبائی بر زمخشحری صحیی  نیسح   چراکه در مواردی، اصحل نظر 4

ذکر نشحده، بلکه یکی از احتمالات وی و یا اقوال دیگران که در تفسیر   المیزانزمخشحری در  

اسح  و مورد بررسحی و نقد میرح شحده،  گاهی نیز نظر زمخشحری ناق  ذکر شحده کشحا 

اسح  و در مواردی نیز گرچه علامه به نقد نظرات زمخشحری پرداخته، اما نظرات قرار گرفته

آن دو مفسحر یکسحان بود و تفاوتی در اصحل نظرشحان وجود ندارد. بنابراین، برخی از نقدهای  

 .نسب  به نظرات لغوی زمخشری اعتبار لازم را ندارد المیزانموجود در  

 منافعتعارض  

 تعاری منافع ندارد.
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 :نوشتپی
ــ  1 معیار برای سحنجش صحی  و سحقم نقدهای علامه بر زمخشحری چند تفسحیر از تفاسحیر فریقین به عنوان ــــ

اسح  که نیرات زمخشحری بر آن تفاسحیر نیز عرضحه شحد و آنگاه نتیجة بیث بیان گردید و در انتخاب شحده

 اس .به همین منظور انتخاب شده لغ ی نیز چند کتاب معناشناسبیث 

 منابع
 .کریم قرآن

.  ی المثحانو السحححبع    میالعظ القرآنی فی تفسحححیر المعحانروح  .(. ق  1415) .عبحداه بنآلوسحححی، میمود
 ، منشورات میمد علی بی ون.العلمث  الکتببیروت: دار 

. تیقیض عباس احسححان. بیروت:  بنا الزمانالأعیان و أنبا  أ اتیوفتا(.  بی)  خلکان، احمدبن ابراهیم.ابن

 .الَقاف دار 

 نا.: بیجا. بیاللغ معجم مقاییس تا(. بی) فارس، احمد.ابن

، منشحورات  ثالعلم. بیروت: دار الکتب  میالعظ  قرآنتفسحیر ال.(.  ق 1419. )عمر بناسحماعیل،  ریکثابن

 میمد علی بی ون.

 ی.العرب الترا). بیروت: دار إحیا  العربلسان .(. ق 1408مکرم. ) بنمنظور، میمدابن

 ی.العرب الترا). بیروت: دار إحیا   اللغتهذیب .(. ق 1421ازهری، میمدبن احمد. )

. تهران: وزارت فرهن« و ارشحاد و منهجهم  تانهمیح  المفسحرون .(. ق 1414) ایازی، سحید میمد علی.

 اسلامی.

 . قم: سم .قرآنقواعد تفسیر (. 1394) .اکبربابایی، علی

 زاخاو.. تهران: چاپ ادوارد ج 9. الکبیر الیبقاتتا(. بی) سعد. بغدادی، میمدبن

 . بیروت: دار المعرفه.نیییالصیالمستدر؛ علی تا(. بی) حاکم نیشابوری، میمدبن عبداه.

.  ی شحناسح شحیعه. المیزان«در تفسحیر    کشحا تفسحیر    گاه یجا»   (.1387) حجتی، سحید میمد باقر و دیگران.
 .106ح77  ص .22ش . 6س 

 . َیالحد. قاهره: دار الکتب التفسیر و المفسرون.(. ق1381) ذهبی، میمد حسین.

https://orcid.org/0000-0003-2767-9749
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. تیقیض صحفوان عدنان مصحیفی. قرآنالفا    مفردات .(.ق1412) .میمد  بنراغب اصحفهانی، حسحین 

 .الشامث بیروت: دار القلم الدار 

. 10و   9ش . 3. د قرآنیهای  پژوهش .المیزان«(. »جسححتارهای ادبی در 1376ربانی، میمد حسححن. )

 .169ح160ص  

. تیقیض مرعشححی و دیگران. بیروت:  قرآنالرعان فی علوم ال.(. ق1410) بدرالدین میمد.زرکشححی،  

 .المعَف دار 

 . بیروت: دار العلم الملایین.5. چ الاعلام.(. م 1980) زرکلی، خیرالدین.

 ی.العرب. بیروت: دار الکتب قرآنالالکشا  عن حقایض غوامض .(. ق 1407) زمخشری، میمود.

 نا.ترجمة میمود فهمی حجازی. ریای: بی ی.العرب الترا)  یتار.(. ق 1403) فلاد.سزگین، 

 : دار الجنان.روتیب تیقیض عبداه عمر البارودی. .الأنساب.(. ق 1408) سمعانی، عبدالکریم.

 ی.العرب. بیروت: دار الکتاب قرآنالالاتقان فی علوم .(. ق 1421) .نیالدسیوطی، جلال

اه مرعشی  . قم: کتابخانة آی ی التفسیر بالمأثورفالدر المنثور  .(.  ق1404)  حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح .
 نجفی.

 اکبر غفاری.. قم: چاپ علیخبارالأمعانی (. 1361) .صدوق، میمدبن علی

قم: دفتر انتشحارات اسحلامی جامعة .  قرآنالمیزان فی تفسحیر ال(. 1374)  طباطبائی، سحید میمدحسحین.
 علمیه. حوز  مدرسین 

 . تهران: ناصر خسرو.3. چقرآنفی تفسیر ال انیالبمجمع (. 1372) .حسن بنطبرسی، ف ل 

 .المعَف . بیروت: دار قرآنفی تفسیر ال انیالبجامع .(. ق 1412) .ریجرطبری، میمدبن 

 .المکتِ خالمَتضوی  تهران:. مجمع البیرین.(. ق 1395) طرییی، فخر الدین.

 . بیروت: دار إحیا  الترا) العربی.قرآنالتبیان فی تفسیر التا(. بی) حسن.طوسی، میمدبن

 .هیعلم چاپخانة. تهران: کتاب التفسیر.(. ق1380) عیاشی، میمدبن مسعود.

انتشحارات شحهید سحعید . تهران:  المعار  تشحیّع دایٍَ(.  1383)  الدین خرمشحاهی.فانی، کامران و بها 

 میبی.

 . قم: موسسة دار الهجره.العین.(. ق1409) فراهیدی، خلیل بن احمد.

در  الحدر المنثور(. »نقحد و بررسحححی روایحات 1390الحّه نحاصحححری کریمونحد. )فرزنحد وحی، جمحال و امحان

 .66ح48  ص. 112 ش. 30. سمشکوٍ .المیزان«تفسیر 

 ی.العرب. بیروت: دار إحیا  الترا) 3. چ  الغیبمفاتی.(. ق1420) فخر رازی، میمدبن عمر.
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 .ث سلامالإ الکتب. تهران: دار 3. ج قرآنقاموس .(.  ق1412) اکبر.قرشی بنایی، علی

 . تهران: ناصرخسرو.قرآنالالجامع لأحکام (. 1364) .احمدقرطبی، میمدبن 

 نا.. دمشض: بییسلامالإ نیالدعلوم .(. ق1394) کیاله، عمر رضا.

(. »روش علامه طباطبائی در بررسی و نقد تفاسیر 1391ه ناصری کریموند. )الّامان  راب ومروتی، سه
 .232ح209  ص. 8 ش. 4. س پژوهیحدیثروایی با تکیه بر قاعده سیاق«. 

 تمهید. ملسسة. قم: 1. چقرآنناپذیری تیریف(. 1388) هادی.معرف ، میمد

 تمهید. ملسسة. قم: تفسیر و مفسران(. 1380)ححححححححححححححححححححححححح . 

در بحافح  و سحححاختحار   قرآنی(. »تیول معنحایی واژگحان  1395الحّه و دیگران. )نحاصحححری کریمونحد، امحان
 .44ح35  . ص4. ش1. سانسانی علوم آموزش در پویش «.قرآنجملات و آیات 

های کشحف سحیاق و نقش آن در روش  قاعد  (. » 1391مروتی. )ناصحری کریموند، امان اله و سحهراب 
 .75ح61  ص. 173ش. معرف  «.المیزاندر  قرآنمعانی و مفاهیم 
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